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روایت

پیــش از آنکــه بــه تماشــای فیلــم آشــغال های 
دوست داشتنی بنشینم، گمان می کردم  ماجراهای سال 
۸۸ و نگاه هنرمندانه امیریوسفی را به این حوادث شاهد 
خواهم بود. اما آنچه بر پرده نقره ای دیدم، فقط لحظات 
کوتاهی از این رخداد بود و در واقع امیریوسفی حوادث 
۸۸ را دســتاویزی برای پرداختن به تاریخ سیاســی یک 
خانواده متوســط ایرانی کرده اســت؛ خانواده ای که در 
دوران طولانی گذار از جامعه ای ســنتی به مدرن، دچار 
آسیب های متناوب می شود و گویی این تلخی ها را پایانی 
نیســت. تقدیر مادر فیلم که نقش محــوری را بر عهده 
دارد، تحمل ســوگ های پی در پی است و در واقع فیلم 
سوگ نامه این مادر است. این تقدیر چنان ریشه دار است 
که حتی از دوران جنینی منیر، هنگامی که در شکم مادر 
باردارش نطفه بسته اســت، آغاز می شود. آشکار است 
که این نگاهی فانتزیک اســت، ولی ژرفای تلخی زندگی 
زنی را نشان می دهد که تقدیرش سوگواری ابدی است. 

مرور زندگی منیر در فیلم آشــغال های دوست داشتنی، 
انعــکاس وقایع تاریخ سیاســی ایــران را از حدود صد 
ســال پیش بر خاطره مادر، دختر و خواهر یک خانواده 
سنتی رو به مدرن شــدن به تصویر می کشد. این فیلم و 
روایت قصــد ارائه اطلاعات تاریخی ایران را ندارد، بلکه 
روایت همان رنج نامه مادر اســت؛ روایت خاطراتی که 
با قاب های عکس پیوســته در ذهن مادر زنده می شوند. 
او که شــاهد ازدســت دادن پدر، برادر و فرزند خود بوده 
اســت، آنها را رودرروی هم قرار می دهد تا نشــان دهد 
داوری کردن چقدر دشوار است و اگر گفت وگویی می بود، 
چگونه می توانســت به درک متقابل و مدارایی سازنده 
منجر شود و از حجم خشونت ها بکاهد. گویی پیام مادر 
این است: «فرزندان من با هم سخن بگویید و همدیگر را 

دریابید تا به این تقدیر تلخ پایان دهید».
فصل مشترک همه این ازدست دادن ها دری است که 
کوبیده می شــود، با زور گشوده می شــود و یکی از افراد 
خانواده را می برد  یا خبر از ســفر بی بازگشــت فرزندی 
دیگر فرا می رسد. کوبیده شدن در، یعنی خبر از یک سوگ 
تازه و پایانی بر تلاش های یک نســل و جوانه زدن نسلی 
تازه که گویی شوربختانه تقدیر چندان متفاوتی نخواهد 

داشت.

مــادر، شــاهد و راوی این ســوگ رنج نامه هیچ گونه 
قضــاوت و ارزش گذاری درباره  اعتقــادات عزیزان خود 
نــدارد. او فرزندان خود را با همه دغدغه ها، خشــم ها، 
اتهام هایــی که بــر هــم وارد می کنند و جســارت ها و 
ضعف هایشــان به یک اندازه دوســت دارد و دل نگران 
آنها بوده؛  درســت به همان میــزان که هم اینک نگران 
ســیما و آرش اســت. واقعه ۸۸ بهانه ای است که وارد 
خانه ای در یکی از محلات نســبتا قدیمی تهران شویم؛ 
خانه ای که پر اســت از نمادها و نشانه هایی از وقایعی 
که پیوسته بر سر نسل های گوناگون مردم فرود آمده اند؛ 
نشــانه هایی از عشــق ها، ترس ها، امیدها و اضطراب ها 
در جای جای این خانه لانه گزیده اســت و مادر چنان با 
آنها در تنهایی خود خو گرفته و ســال ها زیسته است که 
جداکردن آنها به عنوان آشغال از خانه، رنجی مضاعف 
به همراه دارد. این دلبستگی چنان قدرتمند است که در 
پایان فیلم مادر بار دیگر به دنبال ماشــین انتقال زباله ها 
می دود تا آشغال های دوست داشتنی خود را بار دیگر به 
چنگ آورد. امیریوسفی هوشمندانه با روایتی فانتزیک از 
تلخی این تراژدی همیشه جاری کاسته و این غم نامه را 
قابل تحمل کرده است و شــاید یکی از کارکردهای هنر 

همین باشد.

نگاهی فانتزیک به یک سوگ رنج نامه
یادداشتی بر فیلم آشغال های دوست داشتنی

کوپن ، نوستالژي غمگین دهه۶۰
چند روزي از تصویــب عرضه کوپن (الکترونیك)  �

بــراي دریافــت اقلام ضــروري در مجلس شــوراي 
اســلامي  گذشته است. طبق مصوبه مجلس، دولت 
باید در ســال ۹۸ مبلغ ۱۴میلیارد دلار از ســهم خود 
را از منابــع حاصل از صدور نفــت، صرف حمایت از 
معیشــت مردم و تأمین مابه التفــاوت ارز برای تولید 
داخــل کرده و به این منظــور از کالابرگ الکترونیکی 
برای توزیع کالاهای اساســی مورد نیاز مردم استفاده 
کند. این خبر به جاي آنکه ســبب شــود بســیاري از 
مردم به تأمیــن مایحتاج ضروري و مــورد نیاز خود 
دلگرم شــوند، باعث هراس و نگراني شده است. این 
تصمیم گیري براي بســیاري آغاز مجموعه شرایطي 
اســت که به آن علاقــه ای ندارند. کوپــن در خاطره 
بسیاري از پدر و مادرهاي امروز، یادآور دهه ۶۰، دوران 
جنگ و کمبودهاست؛ دوراني که با صف هاي طولاني 
براي خریدن شــیر، نفت، اقلامي که تعاوني مســجد 
مي آورد و... همــراه بود. دوراني که  اعلام کوپن هاي 
قند، شــکر، روغن و... بخشــي از اخبار بــود. دوراني 
که کوپن هاي مخصوص رمضــان و عیدهاي خاص، 
سبب خوشحالي مردم مي شد. حتي براي سیگار نیز 
ســهمیه بندي شده بود. شاید همان طور که برخي در 
شبکه هاي اجتماعي به آن اشاره کرده اند، تنها تفاوت 
دهه شــصتي ها با دهه هاي بعــد همین تجربه کوپن 
بود و جنگ که حالا یکــي از این تفاوت ها از انحصار 
آنهــا درآمده اســت. کاربران شــبکه هاي اجتماعي 
با انتشــار عکس هایــي از دهــه ۶۰ و البته تصاویري 
از شــعارهایي که حســن روحاني در زمان انتخابات 
مــي داد، به بیــان ترس ها، احساســات و همین طور 
خواســته هاي برآورده نشــده خود پرداخته اند. یکي 
از هشتگ هایي که به شــدت از آن استفاده شده، «به 
عقب برنمي گردیم» است که اشاره به شعار روحاني 
در انتخابات ۹۶ داشت. جوان ترها در شبکه اجتماعي 
نوشــته اند: «همین طور که به عقــب برمي گردیم، آیا 
بــه دوران جنگ هم برمي گردیم؟» و مطرح کرده اند: 
«زندگــی در دوران جنــگ را شــاید مــن و امثال من 
هشت ســال تجربه نکردیم، ولی خیلی عالی  فقر و 
از سال دیگه کوپن را تجربه می کنیم. بزرگ ترها دیگر 
نمی توانند بگویند شــما آن دوران نبودید، ندیدید ما 
چی کشیدیم. شاید ترس و بمب را تجربه نمی کنیم، 
ولی بدبختی را چرا».  برخي نیز آمدن کوپن را نشانه 
بربادرفتن حداقل هاي زندگي دانسته اند: «یعنی سال 
بعد ســفره ها از این که هست خالی تر و بی رنگ وبوتر 
خواهند شد». با یادآوري  آن دوران که براي خرید هر 
محصولي از پتو گرفته تا چراغ والور باید در مســجد 
محل و تعاوني ثبت نام کرد، پرسیده اند: «آیا قرار است 
همه اتفاقات آن دوران، همه آن صف ها و سختي ها 
دوبــاره رخ دهــد؟».  یکــي از کاربران نیز بازگشــت 
دوران صفویــان را تبریــك گفته اســت و محســن 
جلال پــور که زماني رئیس اتاق بازرگاني بود، از منظر 
اقتصادي به بازگشــت کوپن پرداخته و نوشته است: 
«ذهنیت سیاســت گذار این اســت که دهه ۶۰ از نظر 
سیاست گذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط 
اضطرار باید به همان سیاست ها بازگردیم؛ در حالی که 
باید اعتراف کنیم اداره  اقتصاد کشور در دهه ۶۰ نتایج 
زیان باری داشــته که هنوز با آن درگیر اســت». براي 
بســیاري از کاربران در شبکه هاي اجتماعي، با احیاي 
کوپن، نوستالژی دهه شصتی ها برای نسل های بعدی 
زنده می شــود و اعتــراض به اینکه انگار مســئولان 
نمي دانند «رانتی که در کوپن بازی است، چه بلایي بر  
تن رنجور #اقتصاد  مي آورد». بســیاري از تجربه هاي 
تقلب و پارتي بازي هاي بقال هــاي محل خود در آن 
زمان نوشته  اند که به نظر مي رسد در همین چند ماه 
پیش به گونه هاي مختلفی در صف هاي گوشت و... 
تجربه و مطرح شــد. در نهایت، یکي از ســؤال های 
مطرح شــده این بود که «بازگشــت کوپن عقبگرد به 
دهه ۶۰ بود. آن موقع کشور به خاطر نوپابودن انقلاب 
و جنــگ با عراق دچار بحران شــد، ولــي باورکردني 
نیست که الان و در۴۰سالگي انقلاب چرا کشور دچار 

همان شرایط دهه ۶۰ و کوپنی شدن شده است؟». 
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کارتون خواب

 تجربه دیگران

کریــس اســکات بــه تازگــي گزارشــي را در تایم 
منتشر کرده اســت، به همراه مجموعه عکس هایي از 
مســلمانان روهینگیایي که مجبور بــه خروج از محل 
زندگي خود شــده اند. در این گزارش اشــاره شده که از 
آگوســت ۲۰۱۷، بیش از ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیا از 
میانمار به کشور همسایه؛ یعني بنگلادش فرار کرده اند. 
اگر از مردان، زنــان و کودکان روهینگیایي درباره دلایل 
فرارشــان بپرســیم، اکثرشان دلایل مشــترکي دارند؛ از 
حمله ارتش میانمار، آتش زدن روستاها، تجاوز به زنان 

و کشتن خانواده و دوستانشان.
رئیــس مأموریــت ســازماندهی ســازمان ملل در 
میانمار، مارزوکی دروسمن، این وضعیت را  نسل کشی 
توصیف کرد. یکي از زنان مي گوید: «ما پول و جواهرات 
خود را در جیب های لباس هایمان پنهان کردیم. آنها ما 
را در برابر دیگران برهنه کردند و همه چیز را به سرقت 
برده بودند». «آنها در دســته هاي مختلف مي آمدند و 
یک یا دو نفر به زنان حمله یا تجاوز مي کردند و بقیه به 
خانه ها می رفتند. یکي از آنان مرا روي دست برداشت، 
به میان درخت ها برد و آتشم زد. من افتادم، ولي وقتي 
شروع به جیغ زدن کردم، یک سرباز دیگر آمد و اسلحه 

را به من نشانه گرفت». 
یکی دیگر از زنــان گفت که در تلاش برای درک آن 
چیزي اســت که اتفاق افتاده: «شمار زیادی از سربازان 
آمدند و هرکســی را که می توانســتند گرفتند، شکنجه 
دادند و بــه او تجاوز کردند. آنچه را کــه بر ما رخ داد 
نمی توانم بازگو کنم. من به جنگل فرار کردم. روستای 

ما سوزانده شد، اما آنها مرا یافتند».
پناهندگان روهینگیا سعی دارند پناهگاه خود را در 
برابر باران های موسمي مقاوم کنند. هرچند به سختي 
و غیرقانوني توانستند از مرز بگذرند و توسط گارد مرزی 

بنگلادش (BGB) نگهداری می شوند.
اشــیش جوشــي که برنده امــی بین المللی و بفتا 
برای پوشــش از بحران روهینگیا شد، درباره تنش بین 
مســلمانان روهینگیا، اقلیت قومــی میانمار و اکثریت 
بودایی در ســال های متمــادی مي گویــد: «روهینگیا 

گروهي از افرادي است که در طول تاریخ بین بنگلادش 
و برمــه زندگی مي کنند. آنها در زمان امپراتوری بریتانیا 
در آنجا زندگي مي کردنــد. این اختلاف برمبناي هویت 
و جغرافیا و سیاســت اســت. این  بحــران که از ۲۰۱۷ 
شروع شده، مي تواند ریشه هایش به جنگ جهاني دوم 
بازمي گردد. روهینگیایي ها که مهاجران منطقه اراکان 
بودند، به انگلیسی ها پیوستند، درحالی که برمه اي ها با 

ژاپنی ها ماندند».
جوشــی می گویــد: «روهینگیــا هیچ شــهروندی 
نــدارد و آنها هیچ دولتی ندارند. بــه عبارت دیگر، آنها 
بی گناه هســتند و به میانمار تعلق ندارند و هیچ اسناد 
شناســایی ای ندارند و به عنوان مهاجــران غیرقانونی 
بنگالی نامیــده می شــوند». «آنها به عنــوان خائنانی 
خیانتکار دیده می شوند که برای بی ثبات کردن کشور در 

آنجا هستند».
خشــونت میان دو گروه طی دهه هــا یک موضوع 
ثابت بوده اســت، اما در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید، 
زمانی که حدود دوسوم مســلمانان روهینگیا تصمیم 
به فرار از کشــور در برابر نیروهای امنیتی برمه گرفتند، 
نیروهاي ارتشي که به اعمال کشتار جمعی، سرکوب و 

تجاوز به عنف دست مي زدند.
ســازمان ملل متحد، آنچه را که براي مســلمانان 
روهینگیایــي در میانمار اتفاق افتاده اســت، به عنوان 
«یــک دفترچه راهنمای ازبین بــردن قومیت» توصیف 
کرده است. جوشي توضیح مي دهد: «شما براي اینکه 
گروهي از مردم را بي فایده کنید، اول از همه چه کاری را 
باید انجام دهید؟ هویت آنها را می گیرید، اجازه مي دهید 
آنها را به نام روهینگیا متصل کنند و اجازه می دهید آنها 
را مهاجران بنگالی بخوانند. سپس اجازه شهروندی را 
از آنان مي گیرید، آنها را بی ثبات مي کنید، بنابراین اکنون 
آنها بی نام و بی وطن هســتند و سپس آنها را از حقوق 
بنیادین محــروم می کنید و ما چــه می خواهیم انجام 
دهیم؟ بنابراین، در این کشتار دسته جمعی، این دستگاه 
بــا یك کلیك روی آنها تنظیم مي شــود و در موقعیت 

کشتار قرار مي گیرد و از بین مي روند». 

دفترچه راهنماي حذف یک قومیت

صبرکنید! چراغ قرمز است!
�این کتــاب یك ویژگي 
بعد  اینکه  آن هم  و  دارد 
از خریدن و خواندن آن، 
خوشــتان  اگر  مي توانید 
نیامــد،  بــا مراجعه به 
ســایت و ارسال کد آن و 
شماره کارت، مبلغش را 
پس بگیرید. هرچند از نحوه چاپ آن به نظر مي رسد 
ازجمله آثاري اســت که به صــورت چاپ دیجیتال 
تهیه شــده است، اما مي تواند ســرآغازي باشد برای 
مقوله خشــم و ناراحتي که به صورت روزمره با آن 
برخورد مي کنید. نویســنده آن امیرحســین محمدي 
که ســایتي نیز دارد، ســعي دارد با ارائه  نکته هایي 
بــه خوانندگان در راســتای افزایش ســطح کیفیت 
زندگي کمك کند و با تعاریفي از خشــم، احساسات، 
توهم قدرت، پنج باور اشــتباه درباره خشم و بررسي 
آسیب هاي عدم کنترل خشــم و عصبانیت و سپس 
توضیح درباره مراحل ایجاد خشــم و نشانه هاي آن، 
به افزایش آگاهي مخاطب درباره این ویژگي انسانی 
بپردازد. نویســنده در چند بخش علاوه بر برشمردن 
محرك هاي خشــم و نحــوه ابــراز آن، در یك فصل 
به صورت مفصل به نحوه مدیریت خشــم پرداخته 
است. انتشارات پارسیان البرز این کتاب را با ۲۳ هزار 

تومان روانه بازار کرده است.

پیشنهاد

پرنده آبی

 محمدعلی آرامی
 متخصص مغز و اعصاب

گزارش زندگى

حالا ما سه نفریم.
آدم توي زندگي خیلي تنها مي شود، خیلي 
شــلوغ مي شــود، خیلي پیش مي آید دوتایي 
روزگار بگذراند، یا گله شــود و یکهو بخشي از 
عمر را گروهي زندگي کند و سفر کند و بخندد و گریه کند یا از جمعي ببرد و یار غار 

وهم شود. زندگي جور عجیبی پر است از رمزوراز زندگي و زندگي و زندگي.
اما آدم یک بار ســه نفر مي شــود. یک بار در همه عمر که یک عمر طول مي کشد 
تا این ســه نفر شــکل بگیرد؛ کي؟ وقتي روي نفر دوم تمام قد حســاب کني و وقتي 
مي گویي بزن قدش، بزند قدش و شتلق صداي کف دستتان موقع بزن قدش درست 
از کار دربیاید. شتلق، یک بزن قدش اساطیري انگار، وقتي نفر دوم همان آدمي باشد 
که بلد باشــد خودش باشد تا خودت باشــي، وقتي نفر دوم دلش مثل کف دستش 
صاف باشــد، آن وقت نفر سوم از راه مي رسد. آن وقت خورشید از پشت کوه زندگي 
خودش را بالا مي کشد، آن وقت درست لحظه اي است که یک دسته لک لک مهاجر 
مي نشــینند لب بام تو و توي بقچه، یک غنچه مي گذارند توي بغلت و مي گویند این 
هم بچه، بچه غنچه بچه اي که قرار است مثل خورشید از پشت کوه سر بزند و روز تو 
را، زندگي تو را، روشــن کند. بچه مي آید همچون یک لقمه نور که مي آید توي سفره 

آسمانت. انگار یک شکوفه کوچک که 
بشــکفد وسط زمســتان بي تمام و یخ 

خاورمیانه دل سوخته را آب کند.
تــوي همــه این ســال ها مــن از 
غم ها - بیشــتر - و از خوشــي هام - 
کمتر - برایتان نوشــتم. روزنامه نویس  
روزمره نویس ســاده اي بودم که وقتي 
دوات خاورمیانه ســیاه مي شــد، قلم 
در آینده کم رنگي مــي زدم تا صفحه 
فرداي شــما را روشــن کنم. طنزهام 
گاهي به قیمت اشکي بود که خیابان 
را پر کرده بود شــاید، شــاید، به اندازه 

نوک سوزن، شاید آفتاب فردا روي تن این خاک و کودکان بازیگوش فرداي نور و آینه، 
شاید گرم تر، شاید بیشتر، شاید بهتر، شاید پُرتر بتابد. شاید آفتاب روي تن خیال کودکانه 
فردا پُرتر بتابد. حوصله کردید این ســال ها که مرد دل نازکِ دیرباورِ خوش باورِ دیلاقِ 
ســبیل کلفتي چون من، بشــود روزنامه نویسِ روزمره تان. حوصله کردید تا حوصله 
ســتون طنز صفحه آخر روزنامه «شــرق» وقتي از امر بي فرجام سیاسي و خبرهاي 

بي مزه روزمره و تکراري سر رفت، فردا بشود باز نوشت و دوباره نوشت.
این قلم گاهي حرفش را گذاشت دهان این و آن و گاه حرف هاش را و بغض هاش 
را و ترس هاش را قورت داد. گاهي گزارش شــخصي زندگي ام را براي شــما نوشتم 
مثل تصادفم را یا خانه به دوشــي  ام را یا خستگي هام را، توي روزنامه و وبلاگ، توي 
فیس بوک و اینستاگرام، که انگار دوستان قدیمي هستیم. مي توان گفت زندگي ما در 
این دوره مثل آونگ ســاعتي اســت که بین دنیاي اینترنت و دنیاي واقعیت و دنیاي 

مطبوعات در رفت وآمد است؟
حالا که این کلمه ها در این سال ها ما را تبدیل به قوم وخویش هاي دور و نزدیک 
کرده و ما بگویي نگویي از حال هم باخبریم، چرا مشتلُق ندهم که حالا ما سه نفریم؟ 
چــرا همه اش حرف هاي ناتمام؟ حرف هاي دلهره؟ مشــتلق بدهیــد که این بار روز 
روشــن اســت و لک لک ها از بین هزار تیر و ترکش و موشک در خاورمیانه کودکي را 

به این خانه رسانده اند. 
آري! ما ساده لوح هســتیم و ما به دنیا امید داریم، به همین سرزمینِ انگار تا ابد 
جنگ و خون ریزي و پر از مصیبت خاورمیانه دل بستیم. مي دانیم تاریخ ثابت کرده که 
چیزي درست نمي شود، اما ما به زندگي باور داریم. به عظمت لکه کوچک نور ماه در 
پارچه گسترده شب. پس تولد سرزدن خورشید از پس کوه هاي تیز و بلند مبارک. تولد 
دختر آب و آسمان مبارک. راستش سال ها پیش در وبلاگي - که یادم نیست کدام - 

خواندم مردي تجربه پدرشدن خود را در یک خط توضیح داده بود؛
«تا دیروز یک نفر بود که پدر من بود و از امروز من پدر یک نفر هستم».

از آن موقع که این کلمات را خواندم، بارها بهش فکر کردم، فکر کردم و ترسیدم، 
فکر کردم و خوشحال شدم، فکر کردم و فکر کردم.

و حالا من پدر هســتم. یک نفر هســت توي دنیا که خط هاي ریز کف دســتش، 
بهترین گزارش از سرنوشت من است.

شاید بهتر است بگویم خط هاي درشت کف دست من، چرک نویس و چک نویس 
خط هاي ریزِ پاک نویس شده کف دست اوست. 

خط هاي نازک دســتان کوچک تو مثل رودهاي زاینده رود و کارون و دجله و نیل، 
امیدهاي بسیار در دل خشک زمین ما زنده مي کند.

حالا ما ســه نفریم؛ یک پدر و یک مادر و یک دختر. دختري همچون رود نیل که 
میل به آباداني و سرســبزي دارد بین این ســرزمین مغمومي که نافش را با جنگ و 
خــون و نفت بریده اند و خاورمیانه نام دارد... دختري همچون رود نیل که نافش را 

با زندگي بریده اند. همچون آسمان نیلگون که سخاوتمند و مهربان است با زمین.
و حالا کــه بین این همه خبرهاي ناخوش خاورمیانه، این خبر خوش را با شــما 

شریک شدم، به یک چیز در میان سالي بیشتر باور ندارم؛
جهــان را کودکان خواهند ســاخت. جهان آنان را با مهرباني، ادبیات و عشــق 
بســازیم.حالا ما سه نفریم و این کلمات، ما و شــما را چون دوستان خیلي قدیمي، 

دوستان خیلي صمیمي به هم پیوند داده است. دست هاي فرداتان روشن.

تولدت مبارك دخترم
 قصه هاى شهر

 پیشخوان

اغلــب وقتــی در یــک مــکان عمومی 
هســتم، بعد از ردوبدل شدن چند جمله 
کوتاه با دیگران، از من می پرســند: شغل 
شما چیســت، فرهنگی هســتید؟ اوایل 
از این ســؤال خوش خوشــانم می شد و 
می گذاشــتم به این حساب که لابد از ناصیه ام نور فرهنگ و روشنی اندیشه می تابد، 
اما بعد از مدتی فهمیدم که این ماجرا هیچ ربطی به پیشــانی کوتاهم ندارد و تنها 
علتش این است که بیشتر اوقات با کلمات شمرده، آرام، با لبخند و احترام با مخاطبم 
حرف می زنم؛ حتی اگر این حرف پرســش ســاده میزان کرایه تاکسی باشد. رسیدن 
بــه فهــم این موضوع، هم تلخ بود هم شــیرین. تلخ از این جهت که ســاده ترین و 
بدیهی ترین رفتــاری که باید در رابطه اجتماعی رعایت کــرد می تواند برای دیگران 
ویژه و سؤال برانگیز باشد و شیرینی اش این بود که هنوز در نگاه مردم، فرهنگ و اهل 

فرهنگ بودن ارزش و تمایز ویژه ای است.
حالا از من بگذریم. فرض کنیم یک آدم اهل فرهنگی می آید و یک خانه قدیمی 
را می گیــرد و تبدیل به خانــه- موزه می کند؛ یعنی با یک تیر چند نشــان می زند؛ از 
ویرانی و تبدیل کردن یک ساختمان زیبا و خاص به قوطی کبریت های دراز بی ریخت 
جلوگیری می کند، برای چندین نفر اشتغال زایی می کند، یک فضای مناسب تفریحی- 
فرهنگی در شهر به وجود می آورد، چهره های فرهنگی و هنری؛ از عزت االله انتظامی 
گرفتــه تا فرامرز پایــور را معرفی می کند و گنجینه گذشــته را پاس مــی دارد و در 
کنارش امــکان عرضه و فروش محصولات فرهنگی یا آموزشــی را فراهم می کند. 
بعد از همه این کارها یک تابلو می زند و اســم مکانش را می گذارد انتظامی یا صبا 
یا بتهوون یا مهین یا شــهین یا حالا هرچی. آن وقت خســته و تا خرخره فرورفته در 
بدهی مالی اما دلخوش می نشیند داخل مکان فوق الذکر و با خودش فکر می کند در 
مملکتــی که مردم عادی احترام و ارزش برای اهالی فرهنگ قائل اند، حتما متولیان 
و مســئولان امور بیش از اینها قدر می دانند و همین امروز و فرداست که زنگ بزنند 
و بگویند فرهنگی جان، دمت گرم؛ مشکلی، سختی ای اگر سر راهت داری یک اشاره 
بکــن تا برش داریم و تســهیل فعالیت کنیم که یکی از وظایــف ما کمک به انجام 
فعالیت های فرهنگی اســت. زهی خیال باطل! درســت از همین جاست که رقابت 
تنگاتنگی بین ســازمان ها و مراکز مختلف شروع می شود که مثلا وامصیبتا در مکان 
مســکونی فعالیت تجاری می کنید، بدون پرداخــت مالیات به قاطبه ملت یا هزینه 
برقی که با آن کتاب فروشــی تان را روشن کرده اید مشمول تغییر کاربری نکرده اید یا 
بند چهل وپنجم از ماده قانونی سال ۲۰ خورشیدی را از قلم انداخته اید و نقطه روی 

تابلوی ورودی تان جابه جا شده است.
حاشا و کلا که غرضم از نوشتن این چند سطر این باشد که بگویم اهل فرهنگ و 
هنر باید تافته جدابافته و فراتر از قانون باشند، آن هم در روزگاری که خوب شوت زدن 
امتیاز ویژه برای ندادن جریمه رانندگی محســوب می شود! فقط اینکه به قولی اگر 

کلید در بسته نیستی، لااقل قفل هم نباش!

۲نسخه نگاه نو را بخرید 
شــماره ۱۲۰ فصلنامــه نــگاه نــو ویــژه محمدعلي 
اسلامي ندوشــن و گرامیداشــت ۷۰ ســال خدمــات 
فرهنگي او منتشر شده اســت. بزرگداشت هایي براي 
این اهل فرهنگ که در این ســال ها ذره اي از تلاش و 
کوشش باز نمانده اســت، در تهران و شهرهایي نظیر 
یزد برگزار شــده اســت. در آخرین شــماره ســال ۹۷ 
مقالــه اي با عنوان تاریخ ســیر اندیشــه ها از عزت االله 
فولادوند ترجمه شده، محمدحسین خســروپناه، داریوش آشوري و تورج اتابکي 
دیگر اهالي اندیشه و فرهنگ هستند که مقالاتي از آنان در این شماره منتشر شده 
است. محمد مالجو مقاله اي با عنوان مبارزه با غول نقدینگي و محمدعلي موحد 
در باب گله گزاري در نقاب نقد ادبي نوشته اند. این شماره همراه با هدیه نوروزي 
است؛ یك کد که بر جلد نشریه قرار دارد و با اسکن آن مي توان فیلم ۱۳دقیقه اي 
درباره این ۱۲۰ شــماره را دید و مي توان آرزوي  دســت اندرکاران نشــریه را تکرار 
کرد که تا ســال ۱۴۰۰ و شــماره ۱۳۲ و پس از آن انتشــارش ادامه داشــته باشد. 
همان طور که بسیاري مي دانند سال ۹۷ سال بسیار سختي براي اهالي مطبوعات 
و دست اندرکاران نشــر بود. برخي از نشریات به دلیل کمبود کاغذ و مسائل دیگر 
تعطیل و برخي دیگر لاغر شدند. در این شماره گزارش هایي درباره سختي فعالیت 
این فصلنامه بیان شــده؛ از جمله به دلیل هزینه بالاي پست، بخش اشتراك این 
نشــریه تعطیل شد و به مشترکان جدید حتي مشــترکان خارجي پیشنهاد شد که 
از نسخه پي دي اف آن اســتفاده کنند. دو نفر از همراهان و نویسندگان این نشریه 
پیشــنهاد داده بودند که دیگران از این مجله حمایــت مالي کنند اما افراد زیادي 
این درخواست را اجابت نکردند. علي میرزایي در سخن نخست شماره ویژه پایان 
ســال ۹۷ پیشنهاد داده است :«اگر از این مهلکه جان سالم به در برده ایم موقتي 
است؛ نمردیم، ولي خیلي ضعیف شده ایم. براي اینکه نگاه نو بماند و ببالد از هر 
شماره دو نســخه بخرید و نســخه دوم را به دیگران هدیه دهید. اگر چنین کنید 
نگاه نو خواهد ماند، نخواهد مرد». امید که این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد. این 

فصلنامه در ۲۶۰ صفحه با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است. 

درو وا کن عزیزم!

 آنجل بولیگان

 گیتى صفرزاده
 پوریا عالمى
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